
www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

  مقدمه : 

ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كـردن ، دوسـت   

داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصـرف كـردن آمـده اسـت. قهـري در لغـت بـه معنـي         

است كه برابر  جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري

قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده اسـت . ايـن ولايـت    

داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا بـه موجـب   

وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مسـتقيم  

ار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شـود كـه قـانون مـدني در مـواد      قانون واگذ

از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري  1194تا  180

قـانون مـدني ) نيـز يـك نـوع ولايـت        1181براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 

  ه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد . است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند ك

قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصـي منصـوب    1194چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 

از جانب پدر يا جد پـدري اسـت .هـر گـاه محجـورولي خـاص نداشـته وولايـت از طـرف          

دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكـام ويـژه   
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اي است . گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيـين شـده اسـت امـين     

  قانون جديد حمايت خانواده ) .  15قانون مدني و ماده  1187ناميده مي شود ( ماده 

بنابراين ، ولي قهري شخصي اسـت كـه بـه حكـم قـانون تعيـين مـي شـود وسـمت خـود را           

او يك وظيفه خانوادگي واجتمـاعي وبـه تعبيـر ديگـر ،     مستقيماً ازقانون مي گيرد و ولايت 

اجباري است نه اختياري و شايد به همـين جهـت آنـرا قهـري ناميـده انـد . حتـي بعضـي از         

  حقوقدانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف كرده اند . 

نظـر مـي   در فقه اماميه ، تا آنجا كه مابررسي كرديم ، اصطلاح ولايت قهري بكار نرفتـه و ب 

رسد كه قانون مدني نخستين بار آنرا استعمال كرده است . معهذا فقهـاء از انـواع ولايـت از    

ولايت وصي، ولايت حاكم ، ولايت عـدول مـؤمنين ، بـه     -جمله ولايت پدر و جد پدري 

تفصيل سخن گفته اند و گاهي تصـريح كـرده انـد كـه ولايـت پـدر و جـد پـدري ولايـت          

  اجباري است . 

ري به مفهومي كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر ، در ولايت قه

همه كشورها شخص يا اشخاصي كه به صغير نزديك هستند وبه او دلبستگي ومهـر فطـري   

دارند براي سرپرستي واداره امور صغير به حكم مستقيم قانون تعيين شده اند ، چه طبيعت و 

اقتضاء مي كند كـه سرپرسـتي صـغير واداره امـور او      فطرت آدمي و مصلحت طفل وجامعه

حتي الامكان به پدر و اشخاص ديگـري كـه قرابـت نزديـك بـا او دارنـد وبـه سرنوشـت و         
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خوشبختي او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است 

گيـرد واز ايـن   كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشـمه مـي   

لحاظ در همه كشورها پذيرفته شده است ، اگر چه در تعيين اشخاصـي كـه عهـده دار ايـن     

  قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ، قوانين يكسان نمي باشند . 

اكنون كه مفهوم ولايت قهري روشن شد ، به بحث درباره ولايت قهري در حقوق ايـران و  

ث از كليه مسائل مربوط به ولايت قهري در ايـن مقالـه   حقوق تطبيقي مي پردازيم . البته بح

مورد نظر نيست بلكه فقط به بررسي قواعد تازه اي كه قانون حمايت خانواده در اين زمينـه  

قانون مذكور پديد آورده و تحولي كـه حقـوق ايـران در     15مقرر كرده و مسائلي كه ماده 

  اكتفا مي كنيم .  اين خصوص داشته ومقايسه آن با حقوق چند كشور ديگر

 15تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسـي مـاده    -بخش اول 

  قانون حمايت خانواده . 

مـاده ( مـواد    15قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تـدوين كـرده و   

نون ) به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است ولي قـا  1194تا  1180

قواعـد تـازه اي در ايـن بـاب آورده و تحـولي       15/11/53جديد حمايت خـانواده مصـوب   

  چشمگير ايجاد كرده است . 
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طفـل  « قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته اسـت :   15ماده 

صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبـوت حجـر يـا خيانـت يـا عـدم       

ت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه قدر

شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلـق مـي گيـرد ، مگـر اينكـه عـدم       

صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضـم امـين   

ت اقتضا، اداره امور صـغير را از طـرف جـد پـدري يـا مـادر       خواهد شد . دادگاه ، در صور

تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتي كه مادر شوهر اختيار كند حـق ولايـت   

او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پـدري نداشـته ، يـا جـد پـدري صـالح       

، حسـب مـورد ، مـادر صـغير يـا      براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه بـه پيشـنهاد دادسـتان    

شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كـرد . امـين بـه تشـخيص دادگـاه      

  .» مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد 

اينك قواعد جديد مندرج در اين ماده و مشكلات ناشـي از آن و تحـول حقـوق ايـران در     

  در چند قسمت بررسي مي نمائيم : مورد ولايت قهري را 

  

  ولايت پدر و جد پدري   -الف 
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در فقه اماميه و قانون مدني ، ولايت قهري بر صغير و مجنون و سفيهي كه جنـون و سـفه او   

 1180متصل به زمان كودكي باشد فقط براي پدر و جد پـدري شـناخته شـده اسـت . مـاده      

ر تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خـود  طفل صغي« قانون مدني در اين باره مي گويد : 

مي باشد . و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون ، در صورتي كه عدم رشد يا جنـون او  

در فقه اماميه در مـورد ولايـت پـدر و جـد پـدري نسـبت بـه طفـل و         .» متصل به صغر باشد 

ع شـده  مجنوني كه جنون او متصل به زمان كودكي باشد نفي خلاف و حتـي ادعـاي اجمـا   

است و مستند آن روايت و اخبار است . اما در مورد سفيهي كه عدم رشد او متصل به زمان 

كودكي باشد ، در فقه اماميه اختلاف نظر ديده مي شود . بعضي گفتـه انـد ولايـت در ايـن     

مورد از آن حاكم است و برخي اظهار عقيده كرده اند كه ولايت كماكان براي پدر و جـد  

  ل نظريه دوم استصحاب و پاره اي روايات و اخبار است . پدري است. دلي

اين راه حل كه مورد قبول قانون مدني واقع شده با مصلحت طفـل و خـانواده هـم سـازگار     

است . وقتي كه پدر و جد پدري شايستگي سرپرستي سفيه و اداره امور او را داشته باشـند ،  

شـخص ديگـري واگـذار شـود و بـدين      نبايد به علت رسيدن سفيه به سن كبر ، ولايـت بـه   

ترتيب ، بدون هيچ دليل موجه ، دگرگوني در وضع محجور پديد آيد . ثبات و عدم تغييـر  

وضع حقوقي محجور ، مادام كه حجر او باقي است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور 

  و خانواده است . 
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آنـرا بـا سـنت خـانواده پـدر       قانون مدني از فقه اماميه گرفته شـده و  1180به هر حال ، ماده 

سالاري مي توان توجيه كرد. در خانواده پدر سـالاري كـه از قرنهـا پـيش در ايـران وجـود       

داشته است ، پدر و جد پدري بزرگ خانواده و داراي اختيارات گسترده نسبت بـه اعضـاي   

ا مكلـف  آن بوده اند و از اينرو قانون مدني ولايت قهري را به آنان اختصاص داده و آنان ر

به سرپرستي و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هيچ شخص ديگر ،حتي مادر را ولـي  

  قهري نشناخته بود . 

قـانون مـدني نادرسـت     1180در ماده » طفل غير رشيد « لازم به يادآوري است كه كلمات 

را بكـار رفتـه باشـد ، زي ـ   » غيـر رشـيد  « يـا  » شخص غيـر رشـيد  « بنظر مي رسد و مي بايست 

سال تمام رسـيده   18چنانچه از جمله آخر ماده بر مي آيد ، مقصود سفيهي است كه به سن 

و عدم رشد او متصل به زمان كودكي باشد ، و چنين شخصي ديگـر طفـل و صـغير بشـمار     

نمي آيد ونبايد كلمه طفل دربـاره او اسـتعمال شـود . همچنـين در صـدد مـاده يكـي از دو        

  ائد بنظر مي رسد . حشو و ز» طفل صغير« كلمه 

نكته ديگري كه يادآوري آن بجاست اين است كه قانون مدني ، به پيـروي از فقـه اماميـه ،    

جد پدري را از لحاظ ولايت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قـانون مـدني ، هريـك    

او انجـام  از آنان مي توانند به استقلال ، امور محجور را اداره كند و اعمالي به نمايندگي از 

دهد وهيچ يك را بر ديگري حق تقدم نيست ؛ تصرفات هريك از آنـان ، در صـورتي كـه    

  به مصلحت صغير باشد ، نافذ است و نيازي به اذن ديگري ندارد . 
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از آنچه گفتيم آشكار شد كه قانون مدني فقط پدر و جـد پـدري را ولـي قهـري شـناخته و      

حال ببينيم قانون حمايت خانواده چه تحولي در آنان را در عرض يكديگر قرار داده است . 

  اين خصوص ايجاد كرده است . 

شك نيست كه پدر امروزه كماكان ولي قهري بشمار مي آيد وحتـي برابـر قـانون حمايـت     

خانواده در صورتي كه پدر در قيد حيات بوده و اهليـت و شايسـتگي و توانـائي اداره امـور     

صر بشمار مي آيد و جد پدري يا مادر سمتي به عنـوان  صغير را داشته باشد، ولي قهري منح

ولي نخواهد داشت . در اين صورت ، اداره اموال محجـور و سـاير امـوري كـه از وظـائف      

ولي قهري است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پـدري از لحـاظ ولايـت در درجـه     

 15كـه از بنـد اول مـاده     دوم و بعد از پدر در رديف مادر قرار مي گيرد . اين مطلبي اسـت 

  قانون حمايت خانواده استنباط مي شود . 

نكته قابل بحث اينست كه آيا ولايت جد پـدري امـروزه نيـز ماننـد گذشـته ولايـت قهـري        

  است يا نوعي ديگر ولايت است كه قانون حمايت خانواده تأسيس كرده است . 

مايـت خـانواده كـه مـؤخر از     بعضي از حقوقدانان برآنند ولايت جد پـدري برابـر قـانون ح   

قانون مدني است ولايت قهري نيست زيرا ولايت قهري ولايتي است كه به حكـم مسـتقيم   

قانون و بدون دخالت يك مقام رسمي به كسي تفويض شده باشد ، حـال آنكـه واگـذاري    

ولايت به جد پدري موكول به تقاضاي دادستان و تصويب دادگـاه شهرسـتان اسـت . ولـي     
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ظر دشوار است زيرا : اولاً ولايت قهري جد پدري به موجـب هـيچ نـص قـانوني     قبول اين ن

  نسخ نشده و فقط جد پدري از اين لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . 

ثانياً از ظاهر قانون حمايت خانواده چنين بر مي آيد كه همان ولايتي كه براي پـدر شـناخته   

يانت يا عدم قـدرت و لياقـت او در اداره امـور صـغير يـا      در صورت ثبوت حجر يا خ« شده 

در واقـع بعـد از پـدر ،    » .  …به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيـرد   …فوت پدر 

  يكي از مادر يا جد پدري ولي قهري شناخته شده است . 

ي بـا  ثالثاً تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه كه دراين مورد در قانون پيش بيني شده منافـات 

سمت ولايت قهري ندارد زيرا اين سمت به حكم قانون به يكي از جد پدري و مادر اعطـاء  

شده و تصويب دادگاه فقط از لحـاظ احـراز صـلاحيت بـراي اداره امـور محجـور اسـت و        

حكم دادگاه در اين مورد يك حكم اعلامي خواهد بود نه تأسيسي . به تعبير ديگر از آنجا 

پدري و مادر را بطور نامعين بعد از پدر ولي قهـري شـناخته اسـت ،     كه قانون ، يكي از جد

دادگاه به تقاضاي دادستان بايد پس از رسيدگي به صـلاحيت جـد پـدري و مـادر ، سـمت      

ولايت را براي يكي از آنان تنفيذ نمايد و در صورتي كه دادگـاه صـلاحيت جـد پـدري را     

د ، اين حكـم نسـبت بـه گذشـته نيـز تـأثير       تأييد و سمت ولايت قهري را براي او تنفيذ نماي

خواهد داشت و بدينسان اعمالي كه جد پدري بعد از فوت يـا حجـر پـدر بـه نماينـدگي از      

  محجور انجام داده است نافذ تلقي خواهد شد . 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

به بيان ديگر ، تصويب دادگاه در اين مورد يك شرط متأخر است كه نسبت به گذشته هـم  

كه در مورد اجازه مالك در معامله فضولي گفتـه انـد . بنـابراين     مؤثر خواهد بود ، همانطور

  شرط تصويب دادگاه منافاتي با عنوان ولايت ندارد.  

رابعاً مي توان گفت : در صورت فوت يا ثبوت عدم شايستگي پدر ، ولايت قهري بالقوه به 

ي گيـرد ،  يعني به هر دو ، بـه حكـم مسـتقيم قـانون تعلـق م ـ     » هريك از جد پدري و مادر « 

منتهي دادگاه به پيشنهاد دادستان يكي از آنان را براي اعمال ولايت تعيين مي كند . و فقط 

اين شخص است كه ولايت بالفعل بر صغير خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حـق  

و تكليف ولايت با اعمال آن متفاوت است . ممكن است كسي داراي اين سمت بوده ولـي  

را نداشته باشد . دارا شدن حق يك مرحلـه از وجـود آن و اعمـال و اجـراي      حق اعمال آن

حق مرحله اي ديگر است . پس هرگاه دادگاه في المثل جد پدري را شايسته تـر و مناسـب   

تر تشخيص داده ، اعمال ولايت را به او واگذار كند ، بدون اينكه عـدم صـلاحيت مـادر را    

ر نيز داراي سمت ولايت اسـت ولـي حـق اعمـال آن     اعلام كرده باشد ، مي توان گفت ماد

ندارد و از اين رو مي گوييم : ولايت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگـر پـس از مـدتي بـه     

علت فوت يا احراز عدم صلاحيت جـد پـدري ، اداره امـور طفـل بـه مـادر بـه عنـوان ولـي          

  برعهده اش خواهد بود .  واگذار گردد ، ولايت او فعليت پيدا مي كند واعمال ولايت نيز

براي موردي كه عدم صلاحيت جد پدري و مـادر احـراز    15خامساً ، ضم امين كه در ماده 

شود پيش بيني گرديده ، حاكي از اين است كه قانونگذار جديـد بـه همـان ولايـت قهـري      
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مذكور در قانون مدني نظر داشته اسـت زيـرا ضـم امـين در قـانون مـدني در مـورد ولايـت         

  مقرر شده است . قهري 

سادساً ، از آنجا كه وظائف و اختيارات جد پدري ( يا مادر ) در صورتي كـه ولـي شـناخته    

شوند ، بنابر آنچه از قانون حمايت خانواده بر مي آيد ، اصـولاً همـان وظـائف و اختيـارات     

در پدر است ، پس ولايتي كه به جد پدري ( يا مادر ) تعلق مي گيرد بايد از نـوع ولايـت پ ـ  

  يعني همان ولايت قهري باشد . 

سئوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا در مورد مجنون يا سـفيهي كـه   

قانون حمايت خـانواده لازم   15جنون يا عدم رشد او متصل به زمان كودكي است نيز ماده 

اظهـار   فقط از طفل صغيرسخن گفتـه اسـت ممكـن اسـت     15الرعايه است يا نه . چون ماده 

نظر شود كه در مورد مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصـل بـه زمـان كـودكي     

است مقررات قانون مدني كماكان به قوت واعتبار خود باقي است . يعني ولايت قهـري بـر   

آنهــا بــه عهــده پــدر و جــد پــدري خواهــد بــود و آنــان در ايــن مــورد در عــرض يكــديگر 

ين محجورين ولايتي نخواهد داشت . ولي اين نظر قابـل ايـراد   خواهندبود و مادر نسبت به ا

  است زيرا : 

اولاً منطقي نيست كه جد پدري ( يا مادر ) در مورد صغير، فقط در صورت فوت يـا حجـر   

يا عدم لياقت يا قدرت پدر ولايت داشته باشد ، ليكن در مورد مجنون يا سفيهي كه جنـون  
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است جد پدري ولايتي همطراز ولايـت پـدر داشـته     يا عدم رشد او متصل به زمان كودكي

  ومادر هم اصلاً ولايتي نداشته باشد . 

وحدت ملاك اقتضا مي كند كه جد پدري و مادر نسبت به مجنون يا سفيهي كه جنـون يـا   

عدم رشد او متصل به صغر است ولايتي همانند ولايت بر صغير داشته باشند . به تعبير ديگر 

در صغر نيست و مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصـل   ، خصوصيتي در ولايت

به صغر است در حقوق ما از لحـاظ ولايـت در حكـم صـغير اسـت و همـان فلسـفه اي كـه         

اقتضا مي كند كه ولايت بر صغر بعد از پدر به عهده جد پدري يا مادر باشـد ، مقتضـي آن   

ت فوت يا حجـر يـا عـدم لياقـت يـا      است كه ولايت بر مجنون يا سفيه ياد شده نيز در صور

  عدم قدرت پدر ، به جد پدري يا مادر واگذار شود . 

ثانياً، مصلحت محجور وخانواده اقتضا مي كنـد كـه حتـي الامكـان از تبـديل ولـي و تغييـر        

وضع حقوقي محجور خودداري شود . اگر در دوران صغر ، ولايت با پدر يا جد پـدري يـا   

كه بعد از رسيدن محجـور بـه سـن كبـر، در صـورتي كـه       مادر است مصلحت در آن است 

حالت جنون يا سفه ادامه داشته باشد ، همان شخص ، بجز هنگـامي كـه عـدم صـلاحيت او     

احراز شود ، كماكان از محجور سرپرستي كند و امور را اداره نمايد ، نه آنكه بـدون دليـل   

  موجه ، ولايت بر او به عهده شخص ديگري واگذار گردد . 

  ولايت مادر   -ب 
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قانون مدني به پيروي از فقه اماميه سمت ولايت قهري را بـه پـدر و جـد پـدري اختصـاص      

داده و براي مادر نشناخته است ، هر چند كه اجازه داده است مادر به عنـوان وصـي يـا قـيم     

براي اداره امور محجور تعيين شود . راه حل فقه اماميه و قانون مدني ، چنانكه پيش گفتيم، 

مبتني بر نظام خانواده گسترده پدر سالاري است كه از ديرباز در ايران معمول بـوده اسـت .   

  اگر در چنين خانواده اي ، ما در عنوان ولي قهري نداشته باشد ، اين امر قابل درك است . 

ليكن در عصر جديد با سست شـدن بنيـاد نظـام خـانواده پـدر سـالاري و رواج روز افـزون        

ي ، نظام قانون مدني اشكالاتي پديد مـي آورد و مـورد انتقـاد بـود . امـروزه      خانواده هسته ا

جد پدري چه بسا با نوه خود در يك خانه و زير يك سقف زندگي نمي كنـد و بـه انـدازه    

پدر يا مادر به سرنوشت او علاقه مند نيست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجـور برابـري   

منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهي با بالا رفتن سطح دانش  كند يا بعد از پدر ، ولايت

و رشد فكري بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است كـه سرپرسـتي واداره   

امور شخصي و مالي او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدري ، بويژه آنكه مادر دلسوزتر و 

  فرزند خود است . فداكارتر از هر شخص ديگري نسبت به 

با توجه به نكات فوق ، قانونگذار جديد ، علاوه بر اينكه جد پدري را از لحاظ ولايت بعـد  

از پدر قرارداد و برابري او را با پدر لغو كرد ، به مادر نيز سمت ولايـت اعطـاء نمـود واو را    

  در رديف جد پدري قرار داد . 
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صـورت ثبـوت حجـر يـا خيانـت يـا عـدم         قانون جديد حمايـت خـانواده ، در   15طبق ماده 

به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت بـه هريـك   « قدرت ولياقت پدر

  ».  …از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد 

حال مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه ولايتي كه به مـادر ، بـه موجـب قـانون حمايـت      

ت ؟ آيا ولايت قهري است يا نوع ديگري از ولايـت  خانواده ، اعطا شده چه نوع ولايتي اس

؟ بعضي از حقوقدانان مادر را ولي قهري نشناخته اند ، بدين استدلال كه ولايت او منوط به 

تقاضاي دادسـتان و تصـويب دادگـاه اسـت . شـعبه ده دادگـاه اسـتان در يـك رأي مـورخ          

يت مادر بـه فرزنـدش قهـري    ولا« همين نظر را پذيرفته و اعلام كرده است كه  10/8/2525

  » . نمي باشد 

ما نظيراين بحث را در مورد جد پدري مطـرح وبـا توجـه بـه دلائـل متعـدد ، اظهـار عقيـده         

كرديم كه ولايت جد پدري مي تواندكماكان ولايت قهري باشد و لزوم حكـم دادگـاه در   

عمـال كننـده   اين خصوص ، از آنجا كه حكم جنبه اعلامي و تنفيذي دارد يا بـراي تعيـين ا  

ولايت است ، نه دارنده سمت ولايت ، با عنوان ولايت قهـري منافـات خواهـد داشـت .در     

مورد مادر نيز با همان دلائل مي توان ولايت را قهري تلقي كرد . اين نظـر بـا ظـاهر و روح    

قانون حمايت خانواده هم سازگارتر است ،زيرا قانون مـذكور ظـاهراً همـان ولايتـي را كـه      

ر شناخته بعد از پدر در درجه دوم ،براي مادر يا جد پدري قائـل شـده و اختيـارات    براي پد

مادر در صورتي كه ولي شناخته شود ، عيناً همان اختيارات پدر است . هدف قانونگذار در 
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واقع اين بوده است كه براي مادر ولايتي همانند ولايت پدر قائل شود ، نـه نـوع ديگـري از    

ون جديد ، برخلاف حقوق بعضي از كشورها ، مادر را همطراز و در ولايت ،هرچند كه قان

رديف پدر قرار نداده و فقط در صورت فوت يا حجر يا عدم لياقت يا قدرت پدر است كه 

  ممكن است مادر ولي قهري شناخته شود . 

بنابراين، تصميم دادگاه در مورد ولايت مادر ، همانند ولايـت جـد پـدري ، جنبـه اعلامـي      

د داشت نه تأسيسي ، يعني درواقع دادگاه احـراز مـي كنـد كـه بعـد از پـدر ، ولايـت        خواه

قهري به مادر تعلق گرفته است و در صورتي كه مادر قبل از صدور حكم دادگاه اعمالي به 

  نمايندگي از صغير انجام داده باشد ، اين اعمال نافذ خواهد بود . 

لايت مادر است ،زيرا قـانون مـدني بـراي    ممكن است گفته شود ولايت جد پدري غير از و

جد پدري ولايت قهري قائل شده واين ولايت با وضع قانون حمايت خانواده از ميان نرفتـه  

و كماكان باقي است ،نهايت آنكه جد پدري در درجه دوم قرار گرفتـه اسـت ،حـال آنكـه     

  مادر هيچوقت داراي ولايت قهري نبوده است . 

  

درست است كه قـانون مـدني سـمت ولايـت قهـري بـراي مـادر        در پاسخ مي توان گفت : 

نشناخته ولي قانون حمايت خانواده ايـن سـمت را بـه او اعطـا كـرده واو را در رديـف جـد        

پدري قرار داده است. از نظر قانون اخير ، تفاوتي بين جد پدري و مادري نيست و اگر جـد  
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ء قهري بشمار آوريم ، مگـر اينكـه طبـق    پدري را ولي قهري بدانيم ،بايد مادر را نيز از اوليا

نظر دادگاه صلاحيت احراز اين سمت را نداشته باشـد . بـدين ترتيـب قانونگـذار جديـد بـا       

  شناختن ولايت قهري براي مادر تحولي بزرگ در زمينه حقوق خانواده پديد آورده است . 

و پـدر نداشـته يـا    يكي از ثمرات قبول اين نظر آن است كه اگر صغير، متضرر از جرم بوده 

پدر او محجور باشد وتعقيب جرم هم موقوف به شكايت متضرر از جرم نباشد تا بتوان طبق 

براي او قيم اتفاقي معـين كـرد ، دادسـرا مـي      1316قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 

تواند گذشت جد پدري و مادر را حتي قبل از صدور حكم دادگاه در مـورد ولايـت آنـان    

د و به آن ترتيب اثر دهد . هرگاه هردو متفقاً گذشت نمايند و سـپس دادگـاه يكـي از    بپذير

آنان را به سمت ولي بشناسد، اخذ رضايت مجدد از ولي لازم نيست وهـر گـاه يكـي از آن    

دو گذشت نموده باشد و بعداً همان شخص به عنوان ولـي طفـل مـورد تأييـد دادگـاه قـرار       

قـانون   15اده است نافذ خواهد بود . البته هرگاه ،چنانكـه مـاده   گيرد ،عملي كه قبلاً انجام د

حمايت خانواده پيش بيني كرده ، دادگـاه هيچيـك از آنـان را واجـد صـلاحيت نشناسـد و       

شخص ديگري را به عنوان قيم منصوب نمايد ، شك نيست كه گذشت جد پدري و مـادر  

  در اين مورد منشاء اثر نخواهد بود . 

يت مادر را از مصاديق ولايت قهـري بـدانيم بناچـار بايـد اعمـالي را كـه       بطور كلي اگر ولا

مادر به نمايندگي از صغير قبل از صدور حكم دادگاه در مورد ولايت او انجـام داده اسـت   

  نافذ تلقي نمائيم و اين ثمره مهمي است كه از نظريه فوق مي توان بدست آورد . 
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  تقدم مادر بر وصي پدر  –ج 

مادر را قهري تلقي كنيم ، مادر بر وصي منصوب از جانب پدر مقدم خواهـد   هرگاه ولايت

شد . واين فايده ديگري است كه بربحث فوق مترتب است . دريـك پرونـده كـه در شـعبه     

دادگاه شهرستان مطرح شده پدري بعد از فوت جد پدري ، طبق قانون مدني ،شخصـي   26

مي كند . بعد از فوت موصي ،مادر طفـل   را بعنوان وصي بر صغير تحت ولايت خود تعيين

قــانون حمايــت خــانواده عــزل وصــي و دادن ولايــت طفــل بــه خــود را  15بــه اســتناد مــاده 

حكـم   14/4/2535 - 103درخواست مي نمايد . دادگاه شهرستان به موجب دادنامه شماره 

نواده در قـانون حمايـت خـا    15چـون مـاده   « به نفع خواهان داده چنين اظهار نظر مي كند : 

مورد تعيين وصي براي صغير مخصص مقررات قانون مدني است ،بنابراين وصـي منصـوب   

از ناحيه پدر صغير به اعتبار وصيت نامه نمي تواند سـمت وصـايت نسـبت بـه صـغير داشـته       

. لـيكن   …باشد . لذا دعواي خواهان در خصوص اعلام عزل وصي صحيح بنظر مي رسـد  

ادگاه شهرستان را فسخ كرده وصي پدر را بر مـادر مقـدم مـي    شعبه ده دادگاه استان رأي د

داند. دليلي كه اين دادگاه در تأييد نظـر خـود آورده اينسـت كـه : حـق وصـيت كـردن بـه         

موجب قانون از پدر كه كماكان ولي قهري است سلب نشده و ولايت مـادر قهـري نيسـت    

. به نظر دادگـاه تنهـا در يـك    تا بتوان او را مقدم بر وصي منصوب از جانب پدر تلقي كرد 

مورد مي توان پدر را در تعيين وصي براي فرزند منع كرد و آن مـوردي اسـت كـه ولايـت     

مادر بر فرزندانش ، مانند ولايت پدر ، قهري باشد كه در نتيجه به محـض فـوت پـدر برابـر     
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مـادر  قانون ، سرپرستي فرزند به خودي خود و بدون انجام هيچگونـه تشـريفات قـانوني بـه     

قـانون حمايـت    15داده شود . در حالي كه فعلاً چنين نيست ، بلكه بـه موجـب همـان مـاده     

خانواده ، مادر وقتي مي تواند ولايت فرزند را به عهده بگيرد كـه دادسـتان تقاضـا كـرده و     

دادگاه شهرستان با قيد اينكه مادر شوهر اختيار نكرده به ولايت حكم كند .بالاخره دادگـاه  

بنا به مراتب فوق چون ولايت مـادر بـه فرزنـدش    « ر رأي خود چنين اعلام ميدارد : استان د

قانون مدني نبوده و نمي توان وصي را به لحاظ  1189قهري نمي باشد ، مورد منطبق با ماده 

اينكه مادر در قيد حيات است منعزل دانست . از اين روي اعتراضات وكيل پژوهشخواه بـر  

قـانون آئـين دادرسـي مـدني      515بوده ، با فسـخ آن باسـتناد مـاده    رأي مورد پژوهش وارد 

قـانون   19حكم بر رد درخواست پژوهشخواه صادر و اعلام مي گردد . اين رأي طبق مـاده  

  » . حمايت خانواده قطعي است 

بنابر اين ، مبناي رأي دادگاه استان در مورد ياد شده اين بوده است كه ولايت مـادر قهـري   

گر ولايت مادر را چنانكه گفتيم قهري تلقي كنيم ، اشكالي در تقدم مـادر بـر   نيست . پس ا

وصي نخواهد بود ، زيرا پدر فقـط در صـورت نبـودن ولـي قهـري ديگـر مـي توانـد بـراي          

قـانون مـدني ) و در    1189و  1188سرپرستي فرزند خود وصي معين كند (مستنبط از مـواد  

امور محجور ، شك نيست كه مادر بر وصـي   صورت وجود مادر و صلاحيت او براي اداره

منصوب از طرف پدر مقدم خواهد بود ، همانطوري كه جد پدري را بايد بـر وصـي مقـدم    

  دانست . 
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ممكن است پدر ، مادر را شايسته براي ولايت ندانسـته واز اينـرو وصـي بـراي امـور فرزنـد       

كـه صـالح بـراي ولايـت بـر      خود تعيين كرده باشد . ولي بعد از فوت پدر ، مادر ادعا كنـد  

فرزند خود است . در اين فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخيص دهـد حكـم بـه انعـزال     

وصي خواهد كرد و شك نيست كه اين حكم نيز اعلامي خواهد بود . يعني دادگاه احـراز  

و اعلام مي كند كه به علت صلاحيت مادر براي او احراز ولايت ،وصي از آغاز هيچگونـه  

  تي نسبت به محجور نداشته است . ولاي

قـانون حمايـت خـانواده ،همـانطور كـه       15با توجه به مراتب فوق، مي تـوان گفـت : مـاده    

قانون مدني است ، زيـرا اختيـار پـدر را     1189دادگاه شهرستان اعلام كرده ، مخصص ماده 

قيـد   در مورد تعيين وصي به موردي محدود مي كند كه هيچ يك از جد پدري و مـادر در 

حيات نبوده يا صلاحيت ولايت را نداشته باشند . تقدم مـادر بـر وصـي پـدر بـا روح قـانون       

حمايت خانواده و مصلحت طفل هم سـازگارتر اسـت زيـرا هـدف قانونگـذار ، چنانكـه از       

اوضاع و احوال بر مي آيـد ، ايـن بـوده اسـت كـه بعـد از پـدر ، حتـي الامكـان مـادر ، در           

و شوهر هم نكرده باشد ، ولي و عهده دار امور صـغير باشـد و   صورتي كه صلاحيت داشته 

مقدم داشتن وصي برمادر مخالف هدف قانونگذار اسـت وانگهـي شـك نيسـت كـه مـادر       

شايسته ، به علت عشق و فـداكاري فطـري او نسـبت بـه فرزنـد خـود ، بهتـر از هـر شـخص          

ا حفـظ نمايـد واز ايـن    ديگري مي تواند از طفل سرپرستي كند و منافع مادي و معنـوي او ر 
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لحاظ نيز مادر بايد بر وصي كه چه بسا شخص خارج از خانواده و بيگانه بـا طفـل و بـه هـر     

  حال ، فاقد مهر و محبتي همپايه مهر مادري است مقدم گردد . 

  قانون حمايت خانواده   15اثر فوري ماده 

ل كـه حكـم مـاده    نكته ديگري كه در رأي دادگاه استان ذكر شده اينست كه به فرض محا

قـانون   4قانون حمايت خانواده مخصص مقررات قانون مـدني باشـد ، بـه موجـب مـاده       15

مدني اثر قانون نسبت به زمان بعد از اجراي قانون است و قانون نسبت به زمان ما قبـل خـود   

اثر ندارد . اين عبارت مسأله عدم تأثير قانون نسبت به گذشته و اثر فـوري قـوانين را مطـرح    

ي سازد كه مسأله اي دقيق و قابل بحث است . بـراي روشـن شـدن بحـث نـاگزير از ذكـر       م

  مقدمه اي هستيم : 

هرگاه قانون جديدي به تصويب برسد ، همانطوري كه علماي حقوق گفته اند ، اين قـانون  

اصولاً اثري فوري دارد ، يعني نسبت به اموري كه بعـد از لازم الاجـرا شـدن قـانون جديـد      

هد ، اين قانون بايد اجرا گردد . ولي قانون مزبور نسـبت بـه امـور گذشـته اجـراء       روي ميد

نخواهد شد واين معني قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون يا عدم تأثير آن نيست به گذشـته  

است . معهذا مسائلي كه در عمل پيش مي آيد كه حل آنها دشوار است و بـه آسـاني نمـي    

ون قديم يا قانون جديد است . در اينجا فروضي را مي توان توان گفت كه مورد مشمول قان

  مطرح كرد : 
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  فرض اول : 

يك موقعيت حقوقي مانند بيع يا ازدواج يـا طـلاق در زمـان قـانون قـديم و طبـق آن پديـد        

آمده است سپس قانون جديدي شرايط ايجاد آنرا تغيير مي دهد يا يكي از طرق پيدائي آن 

كه قانون جديد نسبت به موقعيتهاي حقوقي كه در گذشـته   را حذف مي كند . شك نيست

طبق قانون قديم ايجاد شده است ، اجرا نخواهد شد و موقعيتهاي گذشـته بـه قـوت واعتبـار     

خود باقي خواهد بود . اين يك اصل مسلم است كه قرنها پيش بوسيله سـاوييني بـا عبـارت    

عيت حقوقي حكومت مي كنند ، نمـي  قوانيني كه بر ايجاد يك موق« زير اعلام شده است : 

توانند بدون عطف به ماسبق شدن ، به موقعيتهاي حقـوقي كـه در گذشـته ايجـاد شـده انـد       

بنابراين يك موقعيت حقوقي را كه صحيحاً بـه موجـب قـانون لازم الاجـراي     » . لطمه زنند 

  زمان خود پديد آمده است نمي توان برابر قانون بعدي نادرست تلقي كرد . 

  دوم :  فرض

بعضي از شرايط و اركان موقعيت حقوقي در زمان قانون قديم تحقق يافته ولي قبل از اينكه 

موقعيت مزبور كامل شود قانون تغيير مي كند ، چنانكه مرور زماني در جريان است و پيش 

از آنكه مدت مرور زمان طبق قانون پيشين كامل شود ، قانون جديد آنرا افزايش مي دهد ، 

مدت بيست سال به سي سال افزايش مي يابد ، يا شخصي طبق قـانون قـديم نسـبت بـه      مثلاً

ثلث اموالش وصيت مي كند ، ولي قبل از فـوت موصـي، سـهمي كـه شـخص بـه موجـب        
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وصيت مي تواند تمليك كند ، برابر قانون جديد ،فرضـاً بـه ربـع تقليـل مـي يابـد . در ايـن        

جديد بي درنگ قابل اجراست و در مثالهاي فوق قانون » اثر فوري قانون « موارد طبق اصل

مدت جديد يا سهم تازه اي كه قابل تصرف به موجب وصـيت شـناخته شـده بايـد رعايـت      

  گردد . 
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  فرض سوم : 

موقعيتي در زمان حكومت قانون قديم ايجاد شـده ولـي اثـر گـذاري آن ادامـه دارد ، و بـه       

حكومت قانون جديـد ببـار مـي آورد ،     تعبير ديگر ، موقعيت حقوقي قديم آثاري در زمان

چنانكه ازدواجي برابر قانون پيشين واقع شده و آثارآن مانند نفقه و حسن معاشـرت و غيـره   

هنوز باقي است يا فرزند مشروعي بدنيا آمده و نسبي تحقق يافته كه آثار آن مانند ولايت و 

سد كه اين آثار را تغيير مي حضانت ادامه دارد ، دراين ميان قانون تازه اي به تصويب مي ر

دهد، مثلاً نفقه زوجيت را يك تكليف متقابـل تلقـي مـي كنـد يـا در كيفيـت حضـانت يـا         

ولايت اطفال دگرگونيهائي ايجاد مي نمايد . در اين فرض نيز اصل اثـر فـوري قـانون لازم    

جديـد  الرعايه است وبه ديگر سخن ، درمورد آثار آينده موقعيتهاي حقوقي گذشته ، قانون 

  بايد اجرا گردد واين مقتضاي اثر فوري قانون است . 

مخصوصاً در مورد وضع اشخاص و حقـوق خـانواده ايـن اصـل بـدون هيچگونـه اخـتلاف        

پذيرفته شده است. حتي آنانكه نظريه حقوق مكتسب را قبول كرده و اجراي قـانون جديـد   

وق مكتسـب اشـخاص   را نسبت به آثار وضعيتهاي حقوقي گذشته فقط تا حدي كه بـه حق ـ 

لطمه اي وارد نياورد ، مجاز دانسته اند ،در مورد احوال شخصيه ، قانون جديد را ، بـه دليـل   

  آنكه هيچ كسي حق ثابت و مكتسبي در اين زمينه ندارد ، لازم الاجرا شناخته اند . 
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گاهي در اين خصوص چنين استدلال كرده اند كه اگر قانون جديد اثر فوري نداشته باشـد  

اصلاحات اجتماعي متوقف خواهد شد . به هر حال ، اجراي قانون جديد در اين باب قابل ،

شك و ترديد نيست ، چنانكه قانون حمايت خانواده ، تا آنجـا كـه بـه آثـار ازدواج مربـوط      

مي شد، بدون هيچگونه شك وترديد ، در باره ازدواجهاي سابق نيز بموقـع اجـراء گذاشـته    

  شد . 

مه بالا ، اكنون به مسأله مورد بحث بازگرديم ، يعني ببينيم در موردي كه پس از تمهيد مقد

پدر قبل از قانون جديد حمايت خانواده ، به موجب وصايت ، شخصي را به عنوان وصـي و  

ولي طفل بعد از فوت خود تعيين كرده آيا اين عمل مشمول قـانون قـديم ( قـانون مـدني )     

    است يا قانون جديد حمايت خانواده.

اگر بعد از لازم الاجرا شدن قانون جديد حمايت خانواده ، موصي فوت كرده باشد ، شك 

نيست كه قانون جديد تا آنجا كه معارض با قانون قديم باشد لازم الاجـرا خواهـد بـود . در    

واقع اين مورد منطبق بـا فـرض دوم ماسـت زيـرا ولايـت ناشـي از وصـايت يـك موقعيـت          

عمل موصي و ركن ديگر آن فوت اسـت . پـس در مسـأله    حقوقي است كه يك ركن آن 

مورد بحث ، در زمان حكومت قانون پيشين ، موقعيت حقوقي كامل نبوده و يـك جـزء يـا    

شرط آن در زمان قانون جديد تحقق يافته است و از اينرو تابع قانون جديـد خواهـد بـود و    

وصايت فاقـد ارزش واعتبـار   بالنتيجه در صورتي كه دادگاه صلاحيت مادر را محرز بداند ، 

  تلقي خواهد شد . 
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اما اگر فوت موصي در زمان حكومـت قـانون قـديم روي داده و در همـان زمـان موقعيـت       

حقوقي وصايت ( ولايت وصي ) تحقق يافته باشد ، اجراي قانون جديد و مقدم شدن مـادر  

آثار نسب يـا   بر وصي قابل بحث خواهد بود . ممكن است گفته شود : چون ولايت مادر از

حجر طفل است كه قبلاً تحقق يافته ، پس قانون جديد اثر فوري دارد و دادگاه در صورت 

احراز صلاحيت مادر، بايد حكم به انعـزال وصـي كنـد . اگـر ايـن نظـر را بپـذيريم ، مـورد         

  مشمول فرض سوم ما خواهد بود . 

ا نسب اقتضا نمي كند كـه  ليكن اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا مي توان گفت : حجر ي

ولايت برطفل بعد از پدر به مادر يا شخصي كه پدر به عنوان وصي تعيين كرده يـا شـخص   

ديگري واگذار گردد ، به تعبير ديگر ، نحوه تعيين ولـي و اينكـه ولايـت برعهـده مـادر يـا       

شخص ديگري باشد ،امري مستقل است واز آثار موقعيـت حقـوقي نسـب يـا حجـر بشـمار       

د . پس در اينجا اصلي كه مقرر مي دارد كه قانون حـاكم بـر ايجـاد يـك موقعيـت      نمي آي

حقوقي نسبت به موقعيتهايي كه قبلاً ايجاد شده اند اثري نخواهد داشت بايد رعايت گـردد  

. بنابراين قانون جديدي كـه شـرايط و كيفيـت و طـرق ايجـاد موقعيـت حقـوقي ولايـت را         

يجاد شده پيشين ، بدون عطف به ماسـبق شـدن ، قابـل    دگرگون كرده نسبت به موقعيتهاي ا

اجراء نخواهد بود . نتيجه آنكه وصايتي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمايت خـانواده  

تحقق يافته كماكان معتبر خواهد بود و مادر جايگزين وصي دراين مورد نخواهد شد . چـه  
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تأثير قانون نسبت به گذشته اسـت  اجراي قانون جديد در مورد مذكور برخلاف قاعده عدم 

 .  

  

كه ولايت قانوني براي اجداد قائل شده  1917مارس 20در فرانسه به مناسبت قانون مصوب 

، مسأله مطرح گرديده است، دادگاههاي استيناف و بيشتر علماي حقوق اظهـار نظـر كـرده    

تخب شوراي خانواده قابل اجراء نيست ودر واقع تـرجيح  اند كه اين قانون در مورد اولياء من

داده اند كه وحدت سرپرستي و ولايتي كه قبل از قانون مذكور برقرار شده وشكسته نشـود  

. معهذا ديوان تميز فرانسه اين نظر را نپذيرفتـه و قـانون جديـد را درايـن گونـه مـوارد لازم       

سه به عنوان اصل چنين اعلام داشته اسـت :  الاجرا شناخته است . بطور كلي ديوان تميز فران

قوانيني كه براي بعضي اشخاص ولايت و سلطه بر بعضي ديگر قائل مـي شـود . حتـي در    « 

مورد اشخاصي كه روابط آنان به گونه اي ديگر به وسيله قوانين پيشـين تنظـيم شـده اسـت     

  » . مجري خواهد بود 

  تعدد جد پدري   -د

دد داشـته باشـد و بـه تعبيـر ديگـر ، ممكـن اسـت هـم         ممكن است صغيري جد پـدري متع ـ 

جدادني (نزديكتر ) و هم جدا علي ( دورتر ) وبه بيان ساده تر ، هـم پـدر بـزرگ (پـدري )     

وهم پدر او زنده باشند . در اينصورت بايد ديد آيا مي توان يكي را بر ديگري مقدم شـمرد  
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بعضي آنان را ، از لحاظ اينكه كلمه . در فقه اماميه اين مسأله مطرح و مورد اختلاف است. 

جد بر هر دو صادق است ، برابر دانسته و برخي جد ادني را مقدم بر جد اعلـي قـرار داده و   

در تأييد نظر خود مخصوصاً به آيه شريفه واولوالارحام بعضهم اولي بـبعض ( خويشـاوندان   

  را مقدم شمرده اند .  بعضي بر بعض ديگر مقدمند ) استناد كرده اند و بعضي نيز جد اعلي

در حقوق جديد نيز قبل از وضع قانون جديد حمايت خانواده ، مسأله مطرح شـده وبعضـي   

قانون مدني شـامل   1188از استادان حقوق اظهار نظر كرده اند كه كلمه جد مذكور درماده 

ل ، اجداد هرچه بالا رود نيز مي گردد وبا بودن جد پدري پدر جد ولايت ندارد . به هر حـا 

اگر در زمان حكومت قانون مدني ،از لحاظ اطلاق كلمـه جـد بـر پـدر بـزرگ و پـدر او و       

مشترك بودن كلمه نسبت به هر دو ممكـن بـود ولايـت پـدر جـد همزمـان بـا جـد پـدري          

قـانون   15پذيرفته شود ، و آنان در عرض يكديگر قرار گيرنـد ، امـروزه بـا توجـه بـه مـاده       

ان اين نظر را قبول كـرد ، زيـرا ايـن قـانون پـدر را بـر جـد        جديد حمايت خانواده ، نمي تو

مقدم داشته واز اينجا مي توان استنباط كرد كه در حقوق امروز نزديكي درجه قرابت يـك  

عامل اساسي در تعيين ولي قهري است و از اين لحاظ جـد ادنـي بايـد مقـدم بـر جـد اعلـي        

مقـدم مـي دارد درواقـع ايـن فلسـفه را      باشد . به ديگر سخن ، وقتي كه قانون پدر را بر جد 

پذيرفته است كه در ميان مرداني كه ممكن است داراي سمت ولايت قهري باشند شخصي 

كه به صغير نزديكتر است حق تقدم دارد . پس براساس همين فلسفه بايد گفت جـد پـدري   

ت يـا  بر پدر او در امر ولايت مقدم خواهد شد و فقط در صورت فوت يا حجر يا عدم لياق ـ
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ناتواني اولي است كه دومي ممكن است ولي طفل شناخته شود . اين راه حل از لحاظ مهـر  

ومحبت و دلسوزي بيشتري كه معمولاً جد نزديكتر به طفل دارد و حمايـت بيشـتري كـه از    

  اين جهت در آن نهفته است نيز مرجح مي باشد . 

  عزل يا انعزال ولي قهري  -ه

يعي به قاضي در امر ولايت تفويض شده است . ولايت حـاكم  در فقه اسلامي اختيارات وس

ولايت عامه است و اصل اين است كه در هر مورد كه ولي ديگري از طـرف شـارع تعيـين    

نشده باشد حاكم به عنوان ولايت اقدام مي كند و اين معني عموم ولايت حاكم اسـت كـه   

ردي كـه محجـور ولـي قهـري     فقها در مباحث بسياري به آن اشاره كرده اند . حتـي در مـو  

داشته باشد ، حاكم در صـورت لـزوم مـي توانـد درراه مصـلحت محجـور دخالـت كنـد و         

تصميمات لازم اتخاذ نمايد . مي تواند دستوراتي در جهت حفظ منافع محجور صادر كنـد  

. مي تواند ضم امين كند . يعني شخص امين و مـورد اعتمـادي را بـراي همكـاري بـا ولـي       

. دراينصورت اختيارات ولي محـدود خواهـد شـد و اسـتقلال او در اداره امـور       تعيين نمايد

محجور از ميان خواهد رفت . حتي در حقوق اسلامي ، به قاضـي اجـازه عـزل ولـي قهـري      

درصورت ثبوت خيانت يا عدم لياقت او داده شده اسـت . صـاحب جـواهر در اينبـاره مـي      

وضاع و احوال آشـكار گـردد كـه پـدر و جـد      هرگاه براي حاكم حتي با قرائن وا« گويد : 

پدري موجب ضرر طفلي يا مجنون شده انـد آنـان را از بـاب حسـبه عـزل و از تصـرف در       

  » .  …امور محجور منع مي كند 
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قانون مدني هم با استفاده از فقه اسلامي در زمينه ولايت قهري پاره اي اختيارات به دادگـاه  

طفل محجور شود ، دادگاه به پيشنهاد دادسـتان بـراي   داده است : هرگاه ولي قهري منحصر 

قـانون مـدني ) . اگـر ولـي قهـري منحصـر بـه واسـطه          1185طفل نصب قيم مي كند ( ماده 

غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف 

تان براي تصـدي و اداره امـور   خود معين نكرده باشد ، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد دادس

) . هر گاه ولي قهري طفل لياقت اداره كـردن   1187محجور موقتاً معين خواهد كرد ( ماده 

اموال مولي عليه را نداشته يا در مـورد امـوال او مرتكـب حيـف و ميـل گـردد بـه تقاضـاي         

ادگـاه يـك   خويشان طفل يا به تقاضاي دادستان ، بعد از ثبوت عدم لياقت يـا خيانـت او ، د  

نفر امين به ولي منضم مي كند . همين حكم در موردي نيز جاري است كـه ولـي طفـل بـه     

 1184واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد ( ماده 

 . (  

اين اختياراتي است كه قانون مدني در مورد ولايت قهري به قاضي داده است لـيكن قـانون   

ور اختيار عزل ولي قهري را به دادگاه نداده بود واين نيز مبتني بر احتـرام بـيش از حـد    مذك

به سنت پدر سالاري بود . در خانواده پـدر سـالاري عـزل پـدر يـا جـد پـدري از ولايـت و         

كوتاه كردن دست او از كار فرزندش امري خطير و شايد از لحـاظ احساسـات جامعـه غيـر     

ينرو در نظام قانون مدني به ضم امين اكتفا شده بـود و عـزل ولـي    قابل تحمل مي نمود . از ا

قهري مجوزي نداشت ، در حالي كه گاهي مصلحت محجور اقتضا مي كرد كه ولي قهري 
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خائن يا نالايق از كار محجور بركنار شود و شخص ديگري به جاي او تعيين گردد . به هـر  

، بويژه آنكه در اين مـورد پايگـاهي در فقـه     تقدير، قانون مدني از اين لحاظ قابل انتقاد بود

  اسلامي نداشت . 

قانون جديد حمايت خانواده اين نقصيه را رفع و علاوه بر تأييد ضم امين ، عزل ولي قهـري  

را تجويزكرد. اين قاعده هم درمورد پدر و هم در مورد جد پدري و مـادر قابـل اجرسـت .    

ست كه در صورت ثبوت خيانت يا عدم قدرت تصريح كرده ا 15زيرا در مورد پدر ، ماده 

يا لياقت او در اداره امور صغير ، ولايت به جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد حتي با توجه به 

لحن قانون حمايت خانواده مي توان گفت در مورد ثبوت خيانت يا عدم قدرت يا لياقـت ،  

  مي خواهد بود . پدر از ولايت منعزل خواهد شد و حكم دادگاه دراين مورد اعلا

در مورد عدم صلاحيت جد پدري و مادر هم قانون به دادگاه اجازه داده است كه اقدام بـه  

ضم امين يا نصب قيم نمايد . و نصب قيم در واقع مستلزم عزل يا انعزال جد پدري يـا مـادر   

  است . 

  شوهر كردن مادر  

دراين  15اختيار كند . ماده  از موارد انعزال و سقوط ولايت مادر موردي است كه او شوهر

باره مي گويد : در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند ، حق ولايت او سـاقط خواهـد   

شد .. در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امـور صـغير   
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ا بـه  نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شـخص صـالح ديگـري ر   

عنوان امين يا قيم تعيين خواهدكرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظـر دادسـتان   

  امور صغير را اداره خواهد كرد . 

بنابراين اگر مادر شوهر اختيار كند ، ازولايت منعـزل مـي شـود و در ايـن صـورت ممكـن       

ظـائف و اختيـارات   است همين مادر يا شخص ديگري به سمت قيم يا امين تعيين گردد . و

قــيم در قــانون مشــخص شــده اســت . اختيــارات قــيم دراداره امــور محجــور محــدودتر از   

اختيارات ولي قهري است . مخصوصـاً قـيم بـراي انجـام دادن پـاره اي از اعمـال حقـوقي (        

مانند بيع و رهن غير منقول ) بايد از دادستان اجازه بگيرد . در حالي كـه ولـي قهـري ( جـز     

ولايت به مادر يا جـد پـدري تعلـق گرفتـه وايـن ولايـت طبـق قـانون حمايـت           هنگامي كه

خانواده ، تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ) در هيچ مورد مكلف به كسب اجـازه  

قـانون   73از دادستان نيست و اصولاً دادستان در كار ولي قهري دخالـت نمـي كنـد ( مـاده     

  امور حسبي ) . 

اختيارات قيم ونهاد قيومـت روشـن اسـت ولـي وظـائف و اختيـارات       به هرحال ، وظائف و 

شخصي كه ممكن است طبق قانون حمايت خانواده بـه عنـوان امـين منصـوب شـود معلـوم       

نيست و بنظر مي رسد كه نيازي به ذكر امين در اين مورد نبوده است . ممكـن اسـت گفتـه    

ده امـين موقـت اسـت كـه     قـانون حمايـت خـانوا    15شود : مقصود از امين در قسمت آخـر  

قانون مدني نيز به آن اشاره شده است . به هر تقدير، وظائف و اختيارات ايـن   1187درماده 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

امين در قانون مشخص نشده است و بنظر مي رسد كه دادگاه مي تواند وظائف و اختيارات 

ن بـه  قـانون حمايـت خـانواده مقـرر داشـته امـي       15او را تعيين كند و چنانكه بند آخـر مـاده   

تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظارت دادستان امور صغير را اداره خواهـد كـرد . هرگـاه    

ولايت امين تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ، با توجه به قياس اولويت مـي تـوان   

گفت امين مانند قيم بايد براي انجام دادن اعمال حقوقي مهم ( يعني اعمـالي كـه قـيم نمـي     

و  1241را بدون اجـازه دادسـتان واقـع سـازد ) از دادسـتان اجـازه بگيـرد ( مـواد          تواند آنها

قانون امور حسبي ) ونيز بايد لااقل سالي يـك بـار حسـاب تصـدي      88قانون مدني و  1142

خود را به دادستان يا نماينده او بدهد . بطـور كلـي ميتـوان گفـت در مـواردي كـه نظـارت        

بـه صـراحت پـيش بينـي شـده اسـت ايـن نظـارت از بـاب           دادستان بركارهاي قيم در قانون

وحدت ملاك يا قياس اولويت نسبت به امين ياد شده نيز اعمال خواهد شد . البتـه نظـارت   

دادستان محدود به موارد خاص مصرح در قانون نخواهد بـود زيـرا وظيفـه كلـي مراقبـت و      

كنـد كـه دادسـتان در     نظارت بر امور محجورين كه براي دادستان تعيين شـده اقتضـاء مـي   

موارد ديگر نيز حق نظارت دركار امين و اقـدام لازم بـراي حفـظ منـافع محجـور را داشـته       

  باشد . 

نكته ديگر آنكه قانون حمايت خانواده امكان نظارت دادستان بركار جد پـدري يـا مـادر را    

در  15ه نيز حتي در صورتي كه به عنوان ولي طفل شناخته شود پيش بيني كرده است . مـاد 

اين باره مي گويد : دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر 
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اين يك قاعده تازه است كه در حقـوق پيشـين مـا    » تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد 

در صـورتي كـه   « قانون امور حسبي مقرر داشته است كـه :   73سابقه نداشته است زيرا ماده 

يا وصي داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالـت در اداره امـور او ندارنـد     محجور ولي

قانون امـور حسـبي    73بنابراين قاعده مندرج در قانون حمايت خانواده مخصص ماده »  …

خواهد بود . قاعده جديد با فقه اسلامي هم سـازگار اسـت زيـرا اختيـارات وسـيعي كـه بـه        

ه شده است اينگونه دخالتهـا را نيـز در بـر مـي گيـرد .      حاكم در امور محجورين در فقه داد

  مصلحت محجور هم قبول اين راه حل را تأييد مي نمايد 

ولايت قهري پس از فوت يا احراز عدم صلاحيت جد پدري يا مادر ممكـن اسـت ولايـت    

قهري طبق تصميم دادگاه به يكي از جد پـدري يـا مـادر (كـه هـر دو زنـده هسـتند ) تعلـق         

د . سپس شخصي كه ولي شناخته شده فوت كند يا صـلاحيت خـود را بـه علـت     گرفته باش

حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت از دسـت بدهـد ، يـا مـادري كـه ولـي شـناخته شـده         

  شوهر كند ، در اينصورت بايد ديد آيا ولايت قهري به ديگري تعلق مي گيرد يا نه ؟ 

  ير تفكيك كرد : در پاسخ به اين سئوال مي توان بين دو مورد ز

  مورد اول :  

اين است كه عدم صلاحيت يكي از دو شخص مذكور كه بالفعل عهده دار ولايـت قهـري   

نيست احراز نشده و فقط دادگاه ديگري را شايسته تر ومناسب تـر بـراي ولايـت تشـخيص     
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داده و اداره امور محجور را به او سـپرده اسـت . فـرض كنـيم دادگـاه مـادر را ولـي قهـري         

خته و در عين حال عدم صلاحيت جد پدري را اعلام نكرده است . در ايـن فـرض مـي    شنا

توان گفت جد پدري بالقوه داراي ولايت قهري است و فقط اعمال ولايت به مادر واگذار 

شده و ولايت جد پدري ساقط نگرديده است . بنابراين ، اگر مادر فوت كند يـا صـلاحيت   

عدم قدرت يا لياقـت يـا شـوهر كـردن از دسـت بدهـد و       خود را به علت حجر يا خيانت يا 

بدين ترتيب ولايت او ساقط شود ، ولايت جد پدري فعليت پيدا مي كند و دادگاه مكلـف  

است اداره امور صغير را به او بسپارد ، مگر اينكه عدم صلاحيت او نيز براي اعمـال ولايـت   

 15يم يا امين خواهد شد . مـاده  ، اقدام به نصب ق 15محرز شود كه در اينصورت،طبق ماده 

حق ولايـت او  « در مورد شوهر كردن مادر اين نكته را يادآور شده و مقرر داشته است كه 

ساقط خواهد شد .در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح بـراي اداره  

شـخص صـالح    امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغير يـا 

مفهوم مخالف اين ماده آن اسـت كـه   » ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . 

اگر صغير جد پدري داشته باشد كـه صـالح بـراي اداره امـور صـغير باشـد ، ولايـت قهـري         

برعهده او خواهد بود . چون خصوصيتي در مورد شوهركردن مادر نيست ، مي توان حكـم  

  ر موارد سقوط ولايت تعميم داد . مذكور را به ساي

  مورد دوم : 
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اينست كه ولايت به يكي از جد پدري يا مادر تعلق گرفته و آن ديگري كه اعمال ولايـت  

به او محول نشده ، صالح براي اين سمت نيست و عدم صلاحيت او به حكم دادگـاه احـراز   

لي قهري شـناخته شـده   شده و در واقع ولايتش ساقط گرديده است . فرض كنيم كه مادر و

و عدم صلاحيت جد پدري به موجب حكم دادگاه محرز بوده است . سـپس ولايـت مـادر    

به علت حجر يا شوهر كردن يا به هر علت ديگر ساقط مي شود و جد پدري ادعا مي كنـد  

كه عدم صلاحيت او مرتفع شده و از دادگاه مي خواهد كه ولايت را بـه او واگـذار كنـد .    

مي تواند جد پدري را كه در زمان تسليم دادخواست شايستگي خود را باز يافته آيا دادگاه 

  ولي قانوني طفل بشناسد ؟ 

بعض از استادان حقوق گفته اند : ولايـت داراي منشـاء اجتمـاعي عميـق و طبيعـي اسـت و       

حجر يا مانع ديگري كه براي ولايت وجود داشته يك امر عرضي اسـت كـه موجـب زوال    

  نمي گردد پس با رفع مانع ولادت عودت مي يابد . حق ذاتي ولي 

اين استدلال در موردي كه ولايت ساقط نشـده وفقـط مـانع مـوقتي بـراي اعمـال آن پديـد        

آمده باشد قابل قبول است ولي در فرض ما كه ولايت سـاقط شـده و قـانون هـم از سـقوط      

نواده ) دليلـي  قـانون حمايـت خـا    15قـانون مـدني و مـاده     1182سخن گفتـه اسـت ( مـاده    

برعودت وجود ندارد و عدم عودت موافق اصل استصحاب است . وانگهـي عـودت قهـري    

ولايت به شخصي كه قبلاً عدم شايستگي او براي اين سمت محرز بوده به مصـلحت صـغير   

نمي باشد . بنابراين در فرض مذكور جد پدري ، هرچنـد كـه صـلاحيت خـود را بـاز يافتـه       
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ت قهري نخواهد شد . البته شك نيست كه دادگاه مي توانـد برابـر   باشد ، داراي سمت ولاي

قانون حمايت خانواده ، او را به سمت قيم يا امين كه داراي اختيارات كمتـري مـي    15ماده 

  باشد تعيين كند . 

  مطالعه تطبيقي   -بخش دوم 

  اولياء قهري در مكاتب فقهي و حقوق جديد كشورهاي اسلامي   -الف

قه اسلامي ، اعم از خاصه وعامه ، پدر داراي سمت ولايت قهري بر فرزند در همه مكاتب ف

صغير خود است. درمذهب مالكي و قوانين احوال شخصيه تونس و مراكش كـه مبتنـي بـر    

اين مذهب مي باشند پدر تنها ولي قهري بشمار مي آيد . در مذهب حنبلـي نيـز همـين نظـر     

الكيان و حنبليان ، جد پدري بـه هـيچ وجـه داراي    پذيرفته شده است . درواقع بنا بر عقيده م

ولايت قهري بر شخص صغير يا اموال او نيست و بعد از پدر ولايت بـه وصـي او تعلـق مـي     

  گيرد و چنانچه وصي نباشد ولايت با حاكم شرع است . 

ليكن حنفيان و شافعيان و اماميان جد پدري را نيز داراي سمت ولايت قهـري مـي شناسـند.    

استناد بعضي از روايات و اخبار جد پدري را ملحق به پدر مي دانند . گـاهي نيـز در    آنان به

اين زمينه به مهر و علاقه جد پدري نسبت به نوه خود استدلال كرده اند .ليكن مهر و علاقه 

، اگر بتواند مبناي اعطاي ولايت قرار گيرد ، نزد جد مادري و جدات پدري يـا مـادري نيـز    

چرا آنان ولي قهري شناخته نشده اند ؟ دليلي كه عـلاوه بـر روايـات مـي      وجود دارد . پس
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توان براي الحاق جد پدري به پدر ذكر كرد، و به نظر مـا يـك دليـل بنيـادي اسـت، همـان       

نظــام پــدر ســالاري اســت ، نظــامي كــه از دوره پــيش از اســلام وجــود داشــته وهنــوز در    

  كشورهاي اسلامي زنده است . 

دري در مذاهب امامي ،حنفي و شافعي ولـي قهـري شـناخته شـده اسـت .      به هرحال ، جد پ

  معهذا در همه اين مذاهب درجه او در مقام مقايسه با پدر وصي او يكسان نيست . 

شافعيان گفته اند: جد پدري از لحاظ سلسله مراتب بعـد از پـدر قـرار مـي گيـرد ،لـيكن بـر        

  وصي منصوب از جانب او مقدم مي شود . 

رآنند كه در اداره اموال ،وصي پدر برجد پدري مقدم است و جد پـدري فقـط در   حنفيان ب

صورتي كه وصي وجود نداشته باشد ، داراي سمت ولايت خواهـد بـود و چنـين اسـتدلال     

مي كنند كه پدر كسي است كه بيش از هر شخص ديگر بـه فرزنـد خـود مهـر دارد ، پـس      

ت است كه اين كار را به مصلحت طفـل  اگر شخصي را بعنوان وصي تعيين كند ، بدان جه

مي داند و از اين لحاظ اراده او بايد بعد از فـوتش محتـرم شـمرده شـود ، همـانطور كـه در       

  زمان حياتش محترم است . 

نظريه حنفيان صريحاً مورد قبول قانونگذار مصر قرار گرفتـه اسـت و مـي تـوان گفـت : در      

ت،هر چند كه مواد قـانون احـوال شخصـيه    حقوق سوريه نيز همين راه حل پذيرفته شده اس

  سوريه درباره تقدم وصي پدر بر جد پدري صراحت ندارد . 
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بايد يادآور شد كه حنفيان در ولايت برنفس ، يعني ولايت كه براي امـور غيـر مـالي ماننـد     

مواظبت شخص وتعليم و تربيت ونظارت در ازدواج صغيراسـت، بـراي وصـي پـدر سـمتي      

بر اين عقيده اند كه در صورت فقدان پـدر و جـد پـدري سـاير خويشـان       قائل نيستند، و نيز

  ذكور پدري ( عصبه ) به ترتيب تقدم در ارث ولايت برنفس خواهند داشت . 

حقوق اماميه كه قانون مدني ايران از آن پيروي كرده است ، چنانكـه پـيش گفتـيم ، داراي    

و در رديف پدر قرار داده و بـراي  خصوصيتي در اين زمينه است زيرا جد پدري را همطراز 

هريك از آنان ولايت قهري براي اداره امور مالي و غير مالي صغير و نماينـدگي قـانوني او   

چه درزمان حيات ديگري و چه پس از فوت او قائل شده اسـت . ايـن را ه حـل داراي ايـن     

ن اينكـه  فايده است كه يك نوع تعدد ولي كه به سود محجور اسـت مقـرر مـي دارد ، بـدو    

اشكالي در اداره امور او ايجاد كند . زيرا پدر و جد پدري مي توانند منفرداً و مشتركاً امـور  

محجور را اداره كنند و اعمال حقوقي به نمايندگي او انجام دهند . هريك از آنـان مكلـف   

است مصلحت محجور را رعايت كند وچنانچه اعمالي بـر خـلاف مصـلحت او از ديگـري     

جلوي او را بگيرد و در صورت لزوم براي حفظ حقـوق محجـور بـه مقامـات      مشاهده كرد

صالحه قانوني رجوع كند . در واقع در نظام مورد قبول فقـه اماميـه ، پـدر و جـد پـدري در      

اداره امور محجور با يكديگر همكاري و اعمال يكديگر را كنترل مي كنند و درعين حـال  

محجور روي ندهد ، هريـك مـي تواننـد بـه اسـتقلال      براي اينكه تأخيري در كارها به زبان 
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اقدام كند و در صورت حجر يا ناتواني يا عزل يكي از آن دو ، اداره امـور صـغير بـه عهـده     

  ديگري خواهد بود . 

در فقه اماميه و قانون مدني ، هريك از پدر و جد پدري فقط بعد از فوت ديگري مي تواند 

خود، وصـي معـين كنـد و هيچيـك از آنـان بـا حيـات        براي اداره امور فرزند تحت ولايت 

) . به تعبير  1189و  1188ديگري نمي تواند براي مولي عليه خود وصي تعيين نمايد ( مواد 

ديگر، پدر يا جد پدري در زماني كه ولي قهري ديگري وجود دارد نمـي توانـد اختيـارات    

  خود را به شخص ثالثي به عنوان وصي تفويض كند . 

دير،راه حل مورد قبول در فقه اماميه راه حلـي اصـيل اسـت كـه بـا آنچـه در سـاير        به هر تق

مكاتب حقوق اسلامي پذيرفته شده متفاوت است . اين راه حل ، چنانكه اشاره كرديم ، در 

قانون مدني ايران پذيرفته شده بود ولي قانون جديد حمايت خانواده آن را دگرگون كرد ، 

بعد از پدر ( دردرجه دوم ) قرارداد . بدينسـان قاعـده جديـدي    بدين معني كه جد پدري را 

كه درحقوق ايران پذيرفته شده آنرا به نظريه شافعيان نزديك كرده است : جـد پـدري بعـد    

از پدر و مقدم بر وصي اوست . البته با توجه به قانون حمايت خانواده بايـد گفـت : پـدر يـا     

رتي كه مـادر زنـده و شايسـته ولايـت باشـد      جد پدري ، حتي بعد از وفات ديگري ، درصو

،حق تعيين وصي را نخواهد داشت . واين قاعده اي است كه در هيچيك از مكاتب حقوق 

  اسلامي و قوانيني كه بر پايه آنها تنظيم شده اند نظير ندارد . 
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اعطاي ولايت قهري به مادر نيز درفقـه اسـلامي و قـوانين جديـد كشـورهاي اسـلامي نـادر        

ر فقه اسلامي بعضي از فقهاي شافعيه قائل به آن شده و مادر را از لحاظ ولايت بـر  است . د

مال بعد از پدر و جد پدري و مقدم بر وصي آنها دانسته اند . ابوسعيد اصـطخري از فقهـاي   

شافعيه داراي اين نظر است و به زيادت مهر مـادر نسـبت بـه فرزنـد اسـتدلال كـرده اسـت .        

م در ولايت بر نفـس گفتـه انـد : در صـورت نبـودن اقربـاء ذكـور        بعضي از فقهاي حنفيه ه

پدري ،ولايت به مادر تعلق مي گيرد و در صورت فقدان مادر ، خويشان مادري بـا رعايـت   

  درجه قرابت ، ولي بر نفس خواهند بود . 

ژوئيـه   11در قوانين جديد ، علاوه بر قانون حمايت خانواده ايـران ، قـانون اجزائـر مصـوب     

كه مقررات راجع به ولايت و قيومت و غايب مفقود الاثر را اصلاح كرده براي مادر  1957

در صورت فوت يا سقوط ولايت پـدر و بـه شـرطي كـه پـدر وصـي تعيـين نكـرده باشـد ،          

ولايت قانوني ( قهري ) قائل شده است . تفاوت اين قانون با قـانون ايـران آن اسـت كـه در     

به يكي از مادر يا جد پدري تعلق مي گيرد ، در حالي كـه   حقوق ايران ، بعد از پدر ولايت

در حقوق الجزائر ، به تبعيت از حقوق مالكي ، ولايت قهري به جد پدري داده نشده است. 

وانگهي در حقوق اين كشور وصي پدر بر مادر مقدم است ، حال آنكه در حقوق ما ، بنـابر  

  آنچه گفتيم ، مادر بروصي مقدم مي باشد . 
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  عزل ولي قهري و نصب امين در قوانين كشورهاي اسلامي   -ب

در بعضي از قوانين جديد كشورهاي اسلامي از عزل ولي قهري و نصب امين موقت بجـاي  

او سخن گفته شده است .بطوركلي قوانين مصر وسـوريه وعـراق صـريحاً بـه قاضـي اجـازه       

او را بركنـار نمايـد .    داده اند كه اختيارات ولي قانوني را درصـورت لـزوم محـدود وحتـي    

بعلاوه قوانين مصر و سوريه تعيين امين موقت را در صـورت غيبـت يـا زنـداني شـدن ولـي       

قهري يا وجود مانعي در راه انجام وظيفه او ونبودن ولي ديگر پيش بيني كرده اند . البتـه در  

ت اين قوانين بجاي امين موقت كه اصطلاح حقوق ايران است وصي موقت بكـار رفتـه اس ـ  

ولي مقصود در واقع يكي است . بـه عـلاوه در قـانون مصـر مقـرر شـده اسـت و وظـائف و         

اختيارات وصي موقت همان وظائف و اختيـارات وصـي منصـوب از جانـب ولـي و وصـي       

منصوب از طرف قاضي (قيم ) است . در حقوق سوريه نيز با توجـه بـه اينكـه كلمـه وصـي      

تياراتي بـراي وصـي بطـور كلـي مقـرر شـده       داراي معناي گسترده اي است و وظائف و اخ

است ظاهراً همان راه حل مورد قبول قرار گرفته است . تفاوت قابل توجهي كه قانون مصـر  

وسوريه با قـانون ايـران در ايـن خصـوص دارد ايـن اسـت كـه در حقـوق ايـران وظـائف و           

ل بحـث  اختيارات اميني كه بجاي ولي قهري تعيين مي شود روشن نيسـت وايـن مسـأله قاب ـ   

  است . 

  حقوق فرانسه  -ج
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آنچه تاكنون گفتيم مربوط به حقوق كشورهاي اسلامي بود. اكنون بجاست به عنوان نمونه 

بارزي از حقوق غربي كه در قواعد خانواده بـر پايـه حقـوق مسـيحي و فرهنـگ و سـنتهاي       

ند كه متفاوتي نهاده شده است، از حقوق فرانسه در زمينه ولايت قهري سخن بگوئيم، هرچ

  به علت اختلاف مباني و مفاهيم حقوقي اختلاف دراينجا بسيار و مقايسه دشوار است . 

 autoriteدر حقـوق فرانسـه اصـطلاحي كـه نزديـك بـه ولايـت قهـري اسـت اصـطلاح           

parentale  جـايگزين   1970ژوئيـه   4( ولايت ابويني ) است كه به موجب قانون مصوب

شـده اسـت . بـا بكـار بـردن       Puissance paternelleاصـطلاح قـديمي قـدرت پـدري     

  اصطلاح اول بجاي دوم قانونگذار فرانسه خواسته است اعلام كند كه : 

اولاً رابطه بين ابوين واطفال ديگر يك رابطه ناشي از تسلط و قدرت شخصـي آنـان نيسـت    

 وبع تعبير ديگر،اختيارات ابوين مخصوصاً پدر نسبت به اطفال در شـمار حقـوق و امتيـازات   

فردي و مطلق نيست بلكه ولايتي است كه براي حمايت از طفل به آنان واگذار شده اسـت  

و در واقع مجموعه اي از حقوق وتكاليف است . در قديم رابطه پدر و فرزند را يك حق و 

قدرت مطلق نسبت به شخص تلقي مي كردنـد ، هرچنـد كـه مفسـران قـانون و حقوقـدانان       

  ند . فرانسوي آنرا تعديل كرده بود

ثانياً اين ولايت برخلاف گذشته اختصاص به پدر ندارد و مشتركاً براي پدر و مادر شـناخته  

ولايت و قدرت مذكور اساساً بـه   1970شده و آنان از اين لحاظ برابر هستند . قبل از قانون 
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پدر تعلق داشت واگر هم مادر را بالقوه داراي اين سمت مي دانستند ، حق اعمـال آن را بـه   

  وهر به عنوان رئيس خانواده اختصاص مي دادند . ش

كه بعضي از مواد قانون مدني فرانسه را اصلاح كـرده اسـت ،هرگـاه     1970به موجب قانون 

پدر ومادر مشروع زنده باشند و رابطه نكـاح آنـان منحـل نشـده و هـردو صـلاحيت اعمـال        

تعلـق خواهـد داشـت و    بـه هـردو   » ولايـت ابـويني  « حقوق وتكاليف خود را داشته باشند ، 

منحصر به پدر و مادر خواهد بود . البته اجداد وجدات ( اعم از پدري و مادري ) نيز داراي 

پاره اي امتيازات نسبت به طفل، حتي در زمـان حيـات پـدر و مـادر ، هسـتند . چنانكـه مـي        

دادگـاه و   توانند با او مكاتبه كنند يا او را ملاقات نمايند و نمي تـوان آنـان را جـز بـا حكـم     

قـانون مـدني ) . همچنـين اجـداد      1بند  371 -4دلائل موجه از اين حق محروم كرد ( ماده 

مي توانند از طرف صغير حتي در زمان حيات پدر و مادر قبول هبه كنند . معهذا اختيـارات  

اجــداد در زمــان حيــات و در صــورت اهليــت و شايســتگي ابــوين اســتثنائي اســت واجــداد 

نيستند و اصولاً نمـي تواننـد در كـار     autorite parentaleيت ابويني وجدات داراي ولا

  پدر ومادر مداخله كنند . 

دوبـار (   1970ولايت ابويني مشتركاً بوسيله پدر ومادر اعمال مي شود واين اصل در قـانون  

اصلاحي ) اعلام شده است . البته در صورت بـروز اخـتلاف بـين پـدر      372و  213در مواد 

براي حل اخـتلاف   juge des tulellesك از آنان مي توانند به قاضي قيومت ومادر هري

  رجوع كند . 
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در موارد استثنائي مخصوصاً در مورد ازدواج برضايت يكي از ابوين كافي است و وحـدت  

  نظر وتوافق آنان لازم نمي باشد . 

ير ، با اينكه اصولاً پدر آنچه گفتيم در زمينه امور غير مالي بود . اما در زمينه اداره اموال صغ

و مادر بايد مشتركاً اقدام كنند و در اين زمينه هم بايد برابر باشند ، قانونگـذار فرانسـه بـراي    

تسهيل كار وتسريع در اداره امور صغير از اين تساوي تا حدي عدول كـرده و مقـرر داشـته    

ا همكـاري مـادر   بوسيله پـدر و ب ـ  administration lecaleاست كه اداره قانوني اموال 

 actes deقانون مدني فرانسه ). همكاري مادر در اعمال ناقله  383انجام خواهد شد (ماده 

disposition       يعني اعمال مهمي كه قيم فقط با اجازه شـوراي خـانواده مـي توانـد انجـام

سـال )   9دهد ( مانند فروش غير منقول واوراق بهادار ،صلح ، رهن واجاره به مدت زائد بـر  

زم است و همكاري بدين معني است كه پدر بدون موافقت مادر نمي تواند اين اعمـال را  لا

 actes d \' administrationبه نمايندگي از محجور انجام دهد . امـا در اعمـال اداري   

يعني اعمال كم اهميتي كه قيم به تنهايي و بدون اجازه مقام ديگر مـي توانـد انجـام دهـد (     

سال يـا كمتـر و    9نقول مورد استفاده در زندگي عادي ، اجاره به مدت مانند فروش اشياء م

اقامه دعواي مالي )پدر مي تواند مستقلاً اقدام كنـد و نيـازي بـه همكـاري و موافقـت مـادر       

  ندارد . 

هرگاه يكي از ابوين تونايي يا لياقت اعمال ولايت را نداشته باشد، اعمال ولايت به موجـب  

  قانون مدني ) .  373واگذار مي گردد ( ماده حكم دادگاه به ديگري 
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هرگاه طلاق ياتفريق جسماني بين زوجين واقع شود ، اعمال ولايـت بـه طرفـي محـول مـي      

شود كه داراي حق حضانت است . البته طرف ديگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت ( 

  ) .  373 -2به بعد و ماده  302ماده 

عمال ولايت به آنكه زنده است تعلق خواهد يافت ( ماده در صورت فوت يكي از ابوين ، ا

  ) با اين تفاوت كه اداره اموال محجور تحت نظارت دادگاه قرار خواهد گرفت .  373 -1

) .  373 -4هرگاه پدر ومادر هردو فوت كنند ولايت ابويني اصولاً ساقط مـي شـود ( مـاده    

و مادري ) باقي مي ماند . اينان علاوه معهذا بعضي از آثار آن براي اجداد وجدات ( پدري 

 150برحق ملاقات و مكاتبه با طفل حق موافقت با ازدواج صغير را خواهنـد داشـت ( مـاده    

  ) .  1بند 

در قانون فرانسه عزل يا انعزال پدر و مادر از سمت ولايت و از دست دادن حقـوق ناشـي از   

اصـي پـيش بينـي شـده اسـت و قـانون       ولايت جزئاً يا كلاً بطور موقت يا دائـم در مـوارد خ  

فرانسه در اين زمينه داراي تفصيلي بيشتر از قوانين كشورهاي اسلامي است . بـه طـور كلـي    

،در حقوق فرانسه ،درموارد حجر ، يا عدم لياقت يا ناتواني يا محكوميت به بعضي از جرائم 

  يا تفويض حقوق به ديگري ،ولايت ساقط خواهد شد . 

بويني كه ويژه پدر ومادر است در حقوق فرانسه يك نهاد حقـوقي بـه نـام    علاوه بر ولايت ا

وجود دارد كه مخصوص اجداد و جـدات اسـت . هرگـاه     tutelle legaleولايت قانوني 
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پدر يا مادر بعد از مرگ ديگري براي سرپرستي طفل ،وصي معين نكرده باشد ، ولايت بـر  

حاظ درجه قرابت بـه طفـل نزديكتـر اسـت     محجور به حكم قانون به جد يا جده اي كه از ل

واگذار مي گردد و چون ولايت ناشي از حكم مستقيم قانون است لذا آن را ولايت قانوني 

  ناميده اند.  

در صورتي كه چند نفر جد و جده در درجه مساوي وجود داشته باشـند ، شـوراي خـانواده    

يـت را تقسـيم و نگاهـداري    مي تواند ولايت را به يكي از آنان محول كنـد يـا وظـائف ولا   

  طفل را به يكي از آنان و اداره اموال او را به ديگري واگذار نمايد . 

به هر حال اختيارات جد ، در صورتي كه ولي قانوني شناخته شود ، محدودتر از اختيـارات  

وقـيم   tuteur testamentaireپدر ومادر اسـت وماننـد اختيـاراتي اسـت كـه بـه وصـي        

واگذار شده است . اين اشخاص زير نظـر شـوراي    tuteur datifواده منتخب شوراي خان

كـه بـه موجـب     tutelleخانواده و قاضي قيومت انجام وظيفه مي نمايند . بطور كلي رژيم 

اصلاحات مهمي در آن انجام شده است شامل ولايـت قـانوني جـد يـا      1964قانون مصوب 

  جده نيز مي گردد . 

  مقايسه كلي و نتيجه  

گفتيم آشكار شد در حقوق فرانسـه ، بـرخلاف حقـوق ايـران و ديگـر كشـورهاي        از آنچه

اسلامي ، پدر ومادر از لحاظ ولايت قهري برابـر هسـتند . ايـن تحـولي اسـت كـه بـا قـانون         
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در فرانسه ايجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مـادر بـوده    1970

ره اموال صغير كه از آثار ولايت بشمارمي آيد اصولاً بايد بـه  است . حتي امروز با اينكه ادا

عهده پدر ومادر باشد وآنان ، طبق اصل برابري ، بايد متساوياً و مشتركاً در اين زمينه اقـدام  

كنند ، اداره قانوني اموال صغير در درجه اول به عهده پدر است كه با همكاري مـادر آن را  

اداري صرف ، اين همكاري لازم نيسـت و پـدر مـي توانـد     اعمال مي كند وحتي در اعمال 

  مستقلاً اقدام كند . 

بنابراين چيزي از نابرابري گذشته و تقدم پدر بر مادر دراداره امـور صـغير هنـوز در حقـوق     

فرانسه ديده مي شود و اين نابرابري را بعضـي چنـين توجيـه كـرده انـد كـه در زمينـه اداره        

صغير طرف معامله واقع مي شوند ، در واقع مـي خواهنـد يـك    اموال ، اشخاص ثالث كه با 

نفر مسئول در برابر خودداشته باشند ومهم اين است كـه طفـل يـك نماينـده قـانوني داشـته       

  باشد كه مخصوصاً در صورت بروز اختلاف و دعوي از منافع او دفاع كند . 

ت قهـري يـا حقـوق    به هرحال ، اختلاف مهم و چشمگيري كه حقوق فرانسه در مورد ولاي

ايران و ديگر كشورهاي اسلامي دارد همان برابري پـدر و مـادر در حقـوق فرانسـه و تقـدم      

پدر بر مادر در حقوق كشورهاي اسلامي اسـت . ايـن اخـتلاف بـارز بـين حقـوق فرانسـه و        

حقوق بعضي ديگر از كشورهاي غربي كه جزء خانواده حقوق نوشته ( رومي و ژرمنـي ) و  

شترك با فرانسه هستند نيز مشهود است : قانون مدني سوئس اعـلام مـي دارد   داراي تمدن م

مشتركاً به وسيله پدر و مادر اعمـال   Puissance paternelleكه اقتدار (ولايت ) پدري 
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مي شود . ليكن در صورت بروز اختلاف بين آنان ، تصميم پدر قـاطع خواهـد بـود. قـانون     

خذ تصميم را به پدر مـي دهـد ، در عـين اينكـه بـه      اختيار ا 1965آوريل  8بلژيكي مصوب 

مادر امكان مي دهد كه به دادگاه رجـوع كنـد . قـونين اسـپانيا، اتـريش ، هلنـد و ايتاليـا بـه         

صراحت تفوق و تقدم پدر در اعمال ولايت را پذيرفته اند . ليكن در آلمـان تسـاوي كامـل    

  پدر و مادر در اين زمينه قبول شده است . 

  حث بجاست نكته اي چند را به عنوان نتيجه يادآوري نمائيم : در پايان ب

حقوق ايران در زمينه ولايت قهري تحول چشمگير داشته ودر جهت حمايت از حقـوق   -1

  طفل و مادر قواعد تازه اي را پذيرفته است  

حقوق ايران با اصـلاحاتي كـه در آن بعمـل آمـده بـه حقـوق كشـورهاي ديگـر بـويژه           -2

مي نزديك شده است ، از اين لحاظ كه قانونگذار جديـد پـدر را در زمينـه    كشورهاي اسلا

ولايت قهري دردرجه اول و مقدم بر جد پدري قرار داده و تا زماني كه پدر زنـده و داراي  

  اهليت و شايستگي است ، قانون او را منحصراً ولي قهري طفل شناخته است . 

گر از كشورها بـراي مـادر نيـز سـمت ولـي      حقوق ايران مانند حقوق فرانسه و بعضي دي -3

قهري قائل شده ، هرچند كه در حقوق ايران با توجه به سـنتها و اوضـاع واحـوال اجتمـاعي     

بويژه تجربه و آمادگي بيشتري كه معمولاً پدر براي انجام وظائف ولايت دارد ،مادر از اين 

ف جد پـدري جـاي گرفتـه    لحاظ در رديف پدر قرار داده نشده ، بلكه بعد از پدر و در ردي
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است . لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولايت و جلوگيري از اينكـه اخـتلاف نظـر در    

  اداره امور طفل موجب زيان او گردد مي تواند مؤيد اين راه حل باشد . 

در حقوق ايران با وجود پيشرفتي كه در اين مسأله ديده مي شود ، نارسـائيها و ابهامـاتي    -4

قانون حمايت خانواده از لحاظ فنـي ، خـوب تنظـيم نشـده و از اينـرو       15ماده  وجود دارد .

مشكلاتي پديد آورده است كه حل آنها با دخالت قانونگذار يا رويـه قضـائي امكـان پـذير     

است . شك نيست كه علماي حقوق نيز در اين زمينـه مـي تواننـد نقـش سـازنده اي داشـته       

  باشند . 

  

 صفائي: دكتر سيد حسين  سندهينو


